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رییس کمیسیون سلامت  شورای شهر:
طرح جمع آوری مخازن پسماند 

از سطح شهر جدی نیست

رییس کمیسیون ســامت، محیط زیست و 
خدمات شــهری  در خصوص مخازن زباله های 
پایتخت گفت: مخازن پسماند دارای یک سری 
مشکات محیط زیستی هســتند که به همین 
دلیل مساله جمع آوری آن ها مطرح شد، اما این 

موضوع خیلی جدی نیست. 
زهرا صدراعظم نوری، ادامه داد: این مخازن 
عاملی بــرای جذب حیوانات و حشــرات موذی 
هســتند و زباله ربایی نیز از طریــق آن ها انجام 

می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: این مخازن روی رفتار 
شــهروندان تاثیرگذارند. چراکه با وجود آن ها 
شــهروندان در هر زمانــی می تواننــد اقدام به 
ریختن زباله های خود کنند که این برای نظافت 
شهر خوب نیست. به همین جهت لازم است در 
خصوص این موضوع یک بازنگری صورت گیرد و 
بررسی شود که آیا برای سطل های زباله نیازی به 

جایگزین وجود دارد یا خیر؟ 
    

تعیین جرائم نقدی سنگین برای 
قطع کنندگان درختان 

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری 
تهران دربــاره برخورد بــا افرادی کــه اقدام به 
خشکاندن درخت می کنند، گفت: در یکی دو سال 
اخیر نرخ جریمه خشکاندن و قطع کردن درختان 
افزایش پیدا کرده اســت و مجازات ها با همکاری 
سیستم قضایی تشدید شده اســت. تاکنون نیز 
در دادسرای ویژه شــهرداری به صورت هفتگی 
به این تخلفات رسیدگی می شود و جرائم نقدی 
بسیار سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته 
شده اســت. صدرالدین علیپور با اشاره به افزایش 
سرانه فضای ســبز در برخی از مناطق تهران نیز 
گفت: در برخی از مناطق مانند منطقه ۱۰ و منطقه 
هفت که سرانه فضای ســبز کم است، شهرداری 
تاش می کند با زمین هایی که معــارض دارد را 
خریداری و به سرانه فضای سبز منطقه اضافه کند. 
رئیس مرکز مدیریت محیط زیســت شهرداری 
تهران هم چنین دربــاره ریختن ســیمان پای 
درختان از سوی شهرداری تهران در منطقه ونک 
گفت: این خبر صحت ندارد و اصا چرا شهرداری در 
حالی که سالیانه مبالغ زیادی برای نگهداری و ایجاد 
فضای سبز هزینه می کند دوباره اقدام به ریختن 
سیمان پای درختان کند. ممکن است این اقدام از 
سوی یک فرد انجام شده باشد اما این اقدام از سوی 

شهرداری نبوده است. 
    

یک مقام مسئول خبر داد:
بازگشت دو ایستگاه لرزه نگار

 به مدار تهران
معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از عملیات 
تعمیر و راه اندازی مجدد دو ایســتگاه لرزه نگاری 
شــهر تهران واقع در ارتفاعات البــرز مرکزی که 
ثبت و انتقال داده های مربــوط به حرکات زمین 
را انجام می دهند، خبر داد. فاطمه صالح گفت: در 
حال حاضر شــبکه رصد و پایش زمین لرزه های 
این ســازمان از دو دســتگاه لرزه نگار برخوردار 
است که ۱۵ سال از نصب آن ها در ارتفاعات البرز 
مرکزی واقع در اطراف سد ماملو و منطقه لپه زنک 
می گذرد و با توجــه به زمان به نســبت طولانی 
بهره برداری و فرســودگی بخشی از تجهیزات که 
اخیرا منجر به از کارافتادگی این دو ایستگاه شده 
بود، طی عملیاتی ویژه پس از تامین تجهیزات مورد 
نیاز از جمله باتری خورشیدی و انجام تعمیرات لازم 
با استفاده از ظرفیت کارشناسان معاونت پیشگیری 
و کاهش خطرپذیری و صرفه جویی قابل توجه در 
هزینه های مترتب، بار دیگر بهره برداری از این دو 
ایستگاه آغاز شد و کار ارسال و رصد داده های زمین 
لرزه در شبکه ثبت زمین لرزه ها از سر گرفته شد.  

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

در راســته خیابــان ولی عصــر 
به خصوص از چهارراه تــا میدان قدم 
زده اید؟ حالا قدم زدن یــا راه رفتن با 
عجلــه رفتن برای رســیدن به جایی  
کاری، کسی؟ در راسته خیابان انقاب 
هم حتما راه رفته اید؛ حالا یا سر صبر 
برای تماشا یا  خرید کتاب یا صرفا یک 

عبور برای رسیدن به ...
گذرتان هم حتما بــه بازار تهران یا 

تجریش افتاده است ...
خوب در تمام این مسیرها و  گذرها ما 
با پدیده ای به نام »راه رفتن« مواجهیم و 
با معضلی به نام تنه زدن و تنه خوردن ...و 
یا برخورد با کسی که درست از رو به رو 
می آید و چهره به چهره شــدن و دمی 
مکث برای عبور او یــا خودمان و این 

یعنی  مثاً راه دادن و کوتاه آمدن. ...
شــاید برای تان عجیب باشد که 
بگوییم راه رفتن مان هم چیزی شبیه 
رانندگی کردن مان است. همان طور 
که در خیابان، اکثر ما در بین خطوط 
نمی رانیم و یک خیابان ســه لاینه را 
تبدیل به خیابانی می کنیم که می تواند 
n لاین داشته باشــد و درگیر ترافیک 
سنگینی و بوق و فریاد و ناسزا و تصادف 
و ... می شــویم، در راه رفتن هم دقیقا 
از همیــن الگو اســتفاده می کنیم. از 
کدام الگو؟ مگر الگویی هم وجود دارد؟ 
از الگــوی بی الگویی که مــدام در آن 

تنه به تنه و شاخ به شــاخ و شانه به شانه 
می شــویم، به بســته ای که در دست 
دیگــران اســت می خوریــم و باعث 
می شویم بســته اش بیفتد؛ بشکند یا 
بریزد یا ...، همدیگــر را هل می دهیم 
طوری که یکی می افتــد زمین و اگر 
دست و پا و سرش نشکند، حتما دچار 
کبودی و کوفتگی می شــود. بی هوا 
و بــدون توجه به حضــور دیگران، در 
پیاده روها، راه می رویم، طوری که انگار 
جز ما کس دیگری در این مسیر وجود 
ندارد. درست همان طور که در خیابان 
به گونه ای رانندگی می کنیم که انگار 
پیست شخصی اتومبیل رانی خودمان 

است.
هنگام راه رفتن هم مثل وقتی که 
رانندگی می کنیم، مدام لاین و مسیر 
عوض می کنیم و لایی می کشیم و در 
نهایت با سرگیجه و کافگی به مقصد 

می رسیم .
چپ و راست نداریم!

در پیــاده روی، همان طــور که در 
رانندگی، باید از ســمت راست خود 
حرکت کنیم! بــاور نمی کنید؟ ولی 
حقیقت دارد. اگر همیــن یک قاعده 
ساده را رعایت کنیم مطمئنا کمتر به 
هم تنه خواهیم زد و کمتر درگیر، و رو 

در روی دیگران خواهیم شد. 
اما مسئله این اســت که اغلب ما، 
همین نکته ســاده را هم نمی دانیم و 
هنگام پیاده روی از هر طرف که شد و 
برای مان پیش آمد، حرکت می کنیم 
و آیند و روند دیگــران برای مان مهم 

نیست. سربه هوا و بدون توجه به اطراف 
خــود راه می رویم و تنها بــه این فکر 
می کنیم که باید به هر نحوی که شده 

خود را به مقصد برسانیم. 
اما البته، یک اتفاق خوب در این میان 
افتاده، این روزها اگر به مسافران مترو و 
حتی خودتان دقت کنید، می بینید که 
در راهروها و ایستگاه های مترو، همه 
جانب راست خود را رعایت می کنند؛ 
نه این که این عمل از روی آگاهی باشد، 
فرم قرار گرفتن پله ها و دســتگاه های 
بلیت خوان مترو، به گونه ای است که 
برای مســافر، چاره ای جز حرکت از 
سمت راست خودش باقی نمی ماند! و 
در نهایت او خود را روی موزاییک هایی 
با رنگ متفاوت می یابد که خط سیرش 
را مشخص می کند و به این ترتیب است 
که یک معماری درســت، متاسفانه با 
استفاده روش شرطی کردن پائولوف! 
مردم را وامی دارد که از ســمت راست 
خــود حرکت کننــد. امید کــه این 
شرطی شــدگی در روی زمیــن و در 
پیاده روها و پیاده راه هــا، در بازارها و 
کوچه و خیابان ها هم ادامه داشته باشد!
اخلاق ترافیکی، ناهنجاری 

شهری
گفتن ندارد که مــا، هم به عنوان 
افراد پیاده و هم به عنوان راننده و سواره 
اخاق ترافیکی نداریم! و صد البته از 
وجود چنین چیزی هم بی خبریم. اما 
باید همین جا، تعریف و عملکرد اخاق 
ترافیکی را برای همدیگر روشن کنیم. 
منظـور از اخـاق ترافیـک شهروندي 

یعنی میزان تعهد و پایبندي افراد به 
قوانین و مقررات وضع شده در محدوده 
راهنمـایی ورانندگی. و البته می دانیم 
که قوانیــن راهنمایی ورانندگی تنها 
مختــص رانندگان و وســایط نقلیه 
نیســت و بخشــی از این قوانین به 
عابران مربوط اســت. کــه البته در 
این باره، اطاع رسانی و آموزش های 
خاص، انجام نشــده اســت. هر چند 
راهنمایی ورانندگی در کان شهری 
مثل تهران عما بــرای عابران پیاده 
هیچ هویت و شخصیتی قائل نیست 
و با کشــیدن نرده ها و میلــه و ایجاد 
موانع مختلف، تا می تواند شــهروند 
را محــدود و او را وادار به اســتفاده از 
پل های عابر پیاده و زیرگذرها می کند. 
اما همین محــدود کردن ها، نتیجه 
آموزش ندادن هایی اســت که باید از 
همان سنین مهد کودک اتفاق بیفتد. 
درهیچ کــدام از مقاطــع تحصیلی و 

در اغلــب خانواده های مــا، فرزندان 
آموزشــی در مورد نحوه راه رفتن در 
شــهر، چیزی یاد نمی گیرند و تمام 
تمرکز گردانندگان شــهر بر دو چیز 
است: اول چراغ راهنمایی، دوم خط 
عابر پیاده، که هر دوی این مقوله هم 
حداقل از سوی عابران و موتورسواران، 
آن چنــان که بایــد و شــاید رعایت 

نمی شود.  
جامعه شناسان می گویند اخاق 
ترافیک شــهروندي، در ذات خود با 
تعهد همراه است. هر چه میزان تعهد 
فرد در ســطح اجتماعی بیشتر باشد، 
طبعا اخاق ترافیکی هم در ســطح 
بالاتری قرار خواهد داشــت. جامعه 
شناســان عـــدم رعایـــت قوانین 
راهنمایی ورانندگی را نوعی  ناهنجاری 
یا کژرفتــاری می داننــد. کژفتاری 
و ناهنجاری ترافیکــی معمولا تحت 
تاثیرعـواملی مانند عدم احساس تعلق 
عدم پیوند اجتماعی بین فرد و جامعه 
الگوپذیري افراد تحت تأثیر گروه هاي 
مختلف و نیز رسـانه هـــا بـه عنـوان 
یـک نمـاد تکنولـوژي کـه وارد زنـدگی 
شهرنشی شده، ضعف پیوند بین افراد 
و جامعه اتفاق می افتد. ایـن ضـعف و 
عدم پیوند هم البته تحت تأثیر شاخص 
ســرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. در واقــع از روابط بین افراد 
با یکـدیگر و نیـز بـــا سـاختارهاي 
اجتمـــاعی، بــا اصطاح  ســرمایه 
اجتماعی یاد می شود و فقدان یا ضعف 
این پیوند، می توانـد کژرفتـاري هـاي 

اجتماعی را به وجود آورد.
با ایــن تفاصیل،اخــاق ترافیک 
شــهروندی یعنــی تعهـــدات و 
کـنش هـاي فـرد کـه در قالـب رعایت و 
احترام به قوانین راهنمایی ورانندگی در 
شهر، نماد بیرونی پیدا می کند. اخاق 
ترافیک شهروندي در قلمرو فرهنگی 
و اجتماعی تعریف مـی شـود. در قلمرو 
فرهنگی اخاق ترافیـک شـهروندان  
زمینـه هـاي الگوپـذیري، اطاعـات 
رسـانه اي و دانش عمومی و در قلمرو 
اجتماعی آن، تعهد اجتماعی و سرمایه 
اجتماعی به عنوان عناصر اصلی مورد 

توجه قرار می گیرند.
باز هم مقام اولی برای خودمان!

براســاس آمار رســمی تنها در 
ســال ۱۳۸۳ بیش از ۲۸ هزار نفر در 
تصادفات مختلــف رانندگی درون 
شهری و بین شــهری جان خود را از 
دست داده اند. ایران به لحاظ نسبت 
مرگ و میر ناشــی از تصادفات به هر 
ده هزار نفر جمعیــت در بین تمامی 
کشورهای عضو سازمان ملل متحد، 
مقام اول را دارد! یعنی به نســبت هر 
ده هزار نفر در ایران حــدود ۳/۴ نفر 
کشته می شــوند و آمار دیگری می 
گوید: در حالی که مرگ و میر ناشــی 
از تصادفات در دنیا در رتبه نهم عوامل 

مرگ ومیر قرار دارد، اما در ایران بین 
رتبه اول و دوم در نوســان است! آمار 
متوسط ســالیانه تلفات جاده ای در 
ایران از میانگین کشته شدگان جنگ 
تحمیلی بیشتر است، و این یعنی ما با 
وضعیتی فاجعه آمیز روبه رو هستیم. 
اکثریت مردم شهرنشین از وضعیت 
کنونی رانندگی در ایران سرخورده و 
دلزده و از این وضعیت نالان هستند 
و نسبت به ضرورت تغییر این شرایط 
اصرار دارنــد امــا...؟! وقتی تصادفی 
اتفاق می افتد اکثــر مردمی که برای 
تماشا جمع می شــوند با دیدی فنی 
و کارشناســی مقصر را به درســتی 
شناســایی می کنند، اما خود همین 
کارشناسان تماشاچی، معمولا نه در 
هنگام رانندگی و نــه در عبور و مرور 

در شهر، به این قوانین عنایتی ندارند!
چند توصیه کوچک برای راه 

رفتن!
سعي کنید هنگام راه رفتن، به کسي 
تنه نزنیــد و با فشــار از بین جمعیت 
عبور نکنیــد! در کتاب هــای آداب و 
سلوک فردی آمده است که:» این رفتار 
مخصوص افراد دون مایه و ناآشــنا به 

آداب معاشرت است.«
اگر در موقعیتی قرار گرفته اید که 
ناچارید از بین دو نفر بگذرید، یا دست 
و لباس شما به کســي خورد و برای او 
مزاحمتی پیش آورد، حتما عذرخواهي 
کنید. اگــر هنگام راه رفتــن در معابر 
عمومی در حال صحبت با همراه تان- 
هم گوشی و هم دوست و رفیق و همسر 
و...-  لطفا آهسته و مایم حرف بزنید 
وســط راه توفق نکنید. بکشید کنار 
و در گوشــه ای به مکالمه خود ادامه 
دهید؛ درست مثل زمانی که رانندگی 
می کنید و ناچارید به تلفن همراه تان 
پاسخ بدهید. این را هم به عنوان آخرین 

نکته به یاد داشته باشید که :
در موقع حرف زدن، با حرکت دادن 
ســر و دســت توجه مخاطب را جلب 
نکنید، آرام و با طمانینه صحبت کنید و 
در اماکن عمومي، کسي را با صداي بلند 
صدا نکنید. شــاید طرف شما دوست 

نداشته باشد دیگران اسم او را بدانند.

لزوم توجه به قوانین پیاده روی در شهر؛

خود راه بگویدت که چون باید رفت!

یادداشت

مجتبی لشکربلوکی

زمانی یکی از مسئولان ارشد کشــور گفته بود ما باید ژاپن 
اسامی شویم! ظاهرا این فانتزی، فقط خواسته دوران ما نیست. 
بیش از صدســال اســت که ما ایرانی ها خود را با ژاپن مقایسه 
می کنیم. حدود ۱۱۰ سال پیش، ناصرالملک، که در دوران قاجار 
چند سالی هم نایب السلطنه بود، جایی گفته: راه سعادت ملت 
این است که ما هم همان راهی را برویم که امپراتور ژاپن رفت و 
امروز برای سرمشق ملل غافل و خواب آلوده هیچ نمونه ای بهتر 

از ژاپن نیست. 
چه شد که ژاپن، ژاپن شد و ایران، ایران ماند؟

باید اعتراف کرد که نمی شود، به این مساله به سادگی پاسخ 
داد. یکی از روش ها توجه به تفاوت هاست. تفاوت های رفتاری 
تفاوت های جغرافیایی و یا تفاوت های نهادی. در این جا فقط به 

سه تفاوت اشاره می کنم و شما را به تامل فرامی خوانم.
۱. ژاپنی ها خیلی شیک و مجلسی حاضرخوابند!

معروف اســت که ژاپنی ها اصاً نمی خوابند. خودشان هم 

خیلی به این مســئله اعتقاد دارند. ولی اگر چندوقتی در ژاپن 
بگذرانید، با آدم هایی روبه رو می شوید که در ایستگاه مترو، روی 
نیمکت های خیابان و ... خوابیده اند. یکی از اســاتید مطالعات 
ژاپن می گوید: ژاپنی ها حاضرخوابی می کنند! )خواب در حضور 
دیگران(. ژاپنی ها بعد از جنگ، روزانه بیش از ۱۴ ســاعت کار 
می کردند، تا کشورشــان را از نو بســارند. متوسط ساعات کار 
ژاپنی ها در سال ۱۹۸۳ از تمامی کشورها بیش تر گزارش شده 
اســت؛ یعنی ۲۱۵۲ ساعت که نسبت به کشــور بعدی؛ یعنی 
آمریکا، ۲۵۴ ساعت بیش تر است. از خودمان صادقانه بپرسیم ما 

در روز چند ساعت کار مفید می کنیم؟
۲. ژاپنی ها از »اویاتوئی گائی کوکوجین« استفاده کردند!

یکی از اقدامات فوق العاده ژاپنی ها، اســتفاده از مشــاوران 
بین المللی بود. آمار این مشاوران حیرت انگیز است: بین ۱۸۶۸ 
تا ۱۸۸۹ ، ۲۶۹۰ مشاور بین المللی )یا به قول ژاپنی ها اویاتوئی 
گائی کوکوجین( در همه زمینه ها از هنر و موســیقی گرفته تا 
امور نظامی و اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا دعوت شدند: 
۱۱۲۷ بریتانیایی، ۴۱۴ آمریکایی، ۳۳۳ فرانسوی، ۲۵۰ چینی 

۲۱۵ آلمانی و ۹۹ هلندی. ایده مدیریت کیفیت جامع متعلق به 
یک آمریکایی بود، اما درژاپن به ثمر نشست و خود را در کیفیت 
بی نظیر سونی و تویوتا نشان داد. هنوز که هنوز است، بهره کشی 
)عمدا کلمه بهره کشی را اســتفاده کرده ام( ژاپن از خارجی ها 
ادامه دارد، نه تنها در کســوت مشاور که بســیاری از مدیران 
ارشد شــرکت های معروف ژاپنی، خارجی بودند و یا هستند: 
یک فرانسوی، رئیس نیسان است، مزدا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ 
مدیران عامل غیرژاپنی داشته است. آلبرت کریچمن مدیر عامل 
گروه میتسوبیشی فوسو است و ... برای این که اهمیت این نکته 
را بیشتر درک کنیم باید توجه کنیم که ژاپن در همه این صنایع 
در جهان پیش رو است. مانند این که ما برویم برای صنعت فرش از 
چین، برای کشت و فرآوری زعفران از اسپانیا و برای تولید پسته 

از کانادا مدیر بیاوریم!
۳. ژاپنی ها تفاوت »هشــت » و» هشــت و یک دقیقه« را 

می فهمند!
در این کشــور هیچ بهانه اي براي تاخیر پذیرفته نیست. نه 
تنها انسان ها که تمام سسیستم ها نیز به وقت حساسند. مثا 
قطارهاي متروي توکیو در روزهاي عادي هر دو دقیقه یک بار 
راه مي افتند. نکته جالب این جاســت که اگر هر روز در ساعت 
خاصي سوار مترو شوید، مسافران تقریبا همان ها هستند که هر 
روز مي بینید! متروی ژاپن در صورت تاخیر برگه ای به مسافران 

می دهد تا رئیس شان بداند که عذرشان موجه است. در این کاغذ، 
نام قطار و مدت زمان تأخیر به دقت نوشته شده. مقایسه کنید 
با قرارهای کاری ما؛ ساعت ۳ قرار می گذاریم، ۳:۱۵ اعضا حاضر 
می شوند. تا ۳:۲۵ راجع به حواشی صحبت می کنیم. ۳:۳۰ دنبال 
دستور کار می گردیم، ۳:۴۰ یک نفر به خاطر جواب دادن به تلفن 
همراه جلسه را ترک می کند و ۳:۴۵ جلسه را ادامه می دهیم و 
جلسه با ۴۰ دقیقه تاخیر به پایان می رسد و کار بعدی ما ۴۵ دقیقه 

دیرتر آغاز می شود.
تجویز راهبردی

ایران قرار نیست ژاپن شود، هر کشــوری مختصات یگانه 
خود را دارد، تاریخ، جغرافیا، باورها و ارزش ها و عادت ها. بنابراین 
کپی برداری یک اشتباه استراتژیک اســت، اما الهام گرفتن و 

یادگیری فعالانه توصیه ای شدنی است.
اشتباه بزرگی است که بخواهیم همان راهی را برویم که ژاپن 
رفت، اما می توانیم به تفاوت ها بنگریم و بیاموزیم برای توسعه 
نیازمند آنیم که تفاوت هشت و هشت یک دقیقه را بفهمیم، ضمن 
استفاده از تمام پتانسیل های داخلی، هیچ ابایی برای به کارگیری 
زبده ترین مدیران و مشــاوران بین المللی نداشته باشیم و کار 
کنیم؛ منضبط، خستگی ناپذیر و با وجدان. اولی و سومی را باید 
از دبستان آغاز کرد و دومی را مدیران شجاع و چارچوب شکن 

باید ترویج کنند.

چرا ایران، ژاپن نشد؟

 شاید برای تان عجیب باشد که بگوییم راه رفتن مان هم چیزی شبیه رانندگی کردن مان است. همان طور که در 
خیابان، اکثر ما در بین خطوط نمی رانیم و یک خیابان سه لاینه را تبدیل به خیابانی می کنیم که می تواند             لاین داشته 

باشد و درگیر ترافیک سنگینی و بوق و فریاد و ناسزا و تصادف و ... می شویم، در راه رفتن هم دقیقا از همین الگو استفاده 
می کنیم. از کدام الگو؟ مگر الگویی هم وجود دارد؟

منظـور از اخـلاق 
ترافیـک شهروندي یعنی 

میزان تعهد و پایبندي 
افراد به قوانین و مقررات 

وضع شده در محدوده 
راهنمـایی ورانندگی. و 

البته می دانیم که قوانین 
راهنمایی ورانندگی تنها 

مختص رانندگان و وسایط 
نقلیه نیست و بخشی از این 

قوانین به عابران مربوط 
است

در پیاده روی، همان طور 
که در رانندگی، باید از 

سمت راست خود حرکت 
کنیم! باور نمی کنید؟ ولی 

حقیقت دارد. اگر همین 
یک قاعده ساده را رعایت 
کنیم مطمئنا کمتر به هم 

تنه خواهیم زد و کمتر 
درگیر، و رو در روی دیگران 

خواهیم شد 
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